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 چکیده
ابق، سهای این مقاله حاکی از آن است که قانون مجازات اسلامی فعلی بر خلاف قانون مجازات اسلامی یافته

مند نموده و قواعد آن را به صورت کلی و دقیق در مجازاتهای حدی و تعزیری ذکر کرده است. توبه را ضابطه

توبه در اکثر جرایم حدی به رسمیت شناخته شده است. در تعزیرات به جز موارد محدودی، توبه باعث سقوط 
مجازات اسلامی، قوانین شکلی مربوط  شود. قانونمجازات نگردیده و صرفاً تخفیف در مجازات را سبب می

به توبه را نیز در موادی معین نموده و لذا از این جهت تکلیف دادگاه را روشن ساخته است. ایجاد محدودیت 
بدون ضرورت برای پذیرش توبه در برخی موارد، از جمله ایرادات وارد به قانون مجازات اسلامی است. مقرر 

و روشی برای احراز آن  ت توبه کننده برای پذیرش توبه، بدون تعیین ضابطهنمودن شرط احراز اصلاح و ندام
جازات رفت، قانون مگونه که پیش از این انتظار میباشد. در مجموع آناز جمله ایرادات دیگر وارد به قانون می

 .موده استمند ناسلامی، به خوبی نهاد توبه را به صورت یک مجموعه کامل، قانون

 اصلاح، مجازات ر،یتوبه، حد، تعز :کلیدواژگان

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 Email: m.saber@modares.ac.ir 

 Email: a.rafiezade@modares.ac.ir 



 حقوق قضایی یهاپژوهشی دیدگاه-ی علمیفصلنامه / 74

 1394 پاییز، 71 یشماره

 مقدمه

پای عمر انسان دارد زیرا باشد. توبه عمری همیکی از مباحث مهم در معارف اسلامی، توبه می

 شود و پیامبران توحیدی مانند ابراهیم، اسماعیلدر زمین با آن آغاز می (37)بقره، زندگی حضرت آدم 

 اند. همواره در حال توبه بوده (3، )نصرالانبیاء و خاتم (143، )اعراف، موسی (87، )انبیاء، یونس (128، )بقره

توبه از موضوعات مشترک میان علم اخلاق، کلام، فقه و حقوق است و در هر کدام از این 

علوم، از یک جهت به آن نگریسته شده است. فقها با الهام از آیات و روایات، آثار حقوقی آن را 

 اند.قرار دادهد بررسی مور

واژه توبه  .ای دارد و در آیات متعددی به آن اشاره شده استتوبه جایگاه ویژه ،از دیدگاه قرآن

)عسکری مرتبه در این کتاب ذکر شده است  45بار و کلمه استغفار و مشتقات آن  92و مشتقات آن 

ها به این مسأله اشاره شده و در آیات متعدد دیگری نیز بدون ذکر این واژه (95، ص1383پور، اسلام

 است.

توبه از تأسیسات فقه اسلامی است و از فقه وارد قوانین مجازات کشور شده است. از طرفی 

اشد. بیکند که نیازمند بررسی و تحلیل ماستفاده از نهاد توبه، در آیین دادرسی نیز مسایلی را ایجاد می

در این مقاله در سه قسمت مبانی فقهی توبه، مسائل ماهوی توبه در قانون مجازات اسلامی و مقررات 

 .توبه مورد بررسی قرار خواهد گرفتشکلی 

 توبه یفقه یمبان .1

التوبه ندم بالقلب و استغفار بالسان و ترک بالجوارح و اضمار ان »امام علی )ع( به شرح حدیث 

مرحله پشیمانی قلبی، استغفار زبانی، ترک معاصی و  4، توبه را متشکل از (81، وارالان)بحار« لایعود

 .داندفسادهای گذشته و تصمیم بر عدم تکرار گناهان و فسادها در آینده می

دارد: توبه به معنای برگشت است و توبه از بنده علامه طباطبایی )ره( در تعریف توبه بیان می

ارش با پشیمانی و بازگشت از سرپیچی و از جانب خداوند نیز به برگشت اوست به سوی پروردگ

  .(379، ص4ج ،1372)علامه طباطبایی، معنای توفیق وی به توبه یا آمرزش گناه او 

به  باشد، توبهآنچه مورد توجه فقها و حقوقدانان قرار گرفته و در این مقاله هم مورد بحث می

« وحاًیا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبه نص»آیه شریفه: معنی بازگشت بنده به سوی خداوند؛ مثل 

منظور از توبه انسان، همان بازگشت و ندامت از اعمال خلاف گذشته است. برخی  که (8، )تحریم
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گناهان تنها مجازات اخروی دارند، برخی دیگر علاوه بر مجازات اخروی، مجازات دنیوی هم دارند 

را  شود و مجازاتوبه از چنین گناهانی در حوزه حقوق کیفری وارد میکه در اختیار حاکم است؛ ت

انونی کند. بنابراین توبه یکی از معاذیر قبا شرایطی که در قوانین موضوعه مقرر شده است، ساقط می

، فقهی جب توبه )التوبه تجب ما قبلها من الذنوب و المعاصی(باشد. مطابق قاعده ت از کیفر میمعافی

 برد.نیز مسلم است که توبه آثار قبل از آن را نیز از بین میاین نکته 

ترتیب توبه علاوه بر اینها، اثر دیگری هم دارد و آن بازگشت عدالت و قبول شهادت است؛ بدین

ه حالت ها را بسازد و دلکند، نفس انسانی را از آلودگی پاکیزه میکه توبه آثار گناه را نابود می

 گردد. علامه حائری در این بارهرداند، در نتیجه عدالت از دست رفته باز میگگناه بر میپیش از 

 «نعم لو تاب بمعنی انه ندم و بنی علی عدم العود الی المخالفه، یعود وصف العداله»بیان داشته است: 

 .(516تا، ص)حائری، بی

ه ا کسی کدر حدیث معتبری از امام صادق )ع( نقل شده است که از حضرت سؤال کردند: آی

 حد الهی بر او جاری شد، اگر توبه کند شهادتش مقبول است؟ فرمودند: 

نََّ عَلىَ ااذا تابَ وَ توَبتَهُُ انْ یرَْجعَ ممََِّا قالَ وَ یُکَذَِّبَ نَفسْهَُ عِندَْ الْإِمامِ وَ عنِدَْ الْمسُلِْمینَ، فَاذا فعََلَ فَ»

  .باب توبه( ،1403)حر عاملی، « الْإِمامِ انْ یَقْبَلَ شَهادتَهَُ بعَْدَ ذَلکَِ

البته در خصوص گناهان کبیره، از بین رفتن عدالت بین فقها اتفاقی است و با توبه عدالت باز 

به باز رود )تا با توای از فقها، عدالت با ارتکاب گناه صغیره از بین نمیگردد؛ ولی به نظر عدهمی

 .(392، ص1376روجردی طباطبایی، )بالله بروجردی از این دست فقهاست  گردد(. آیت

در میان اهل سنت هم مسأله سقوط مجازات به دلیل توبه مورد بحث زیاد قرار گرفته است. 

ه در اینقداماند. ابنحد دانستهفقهای اهل سنت به اجماع، توبه محارب قبل از دستگیری را مسقط 

 به قال مالک و الشافعی و اصحاب الرأی و لانعلم فی هذا خلافاً بین العلماء و»نویسد: باره، چنین می

فرماید: باشد که میسوره مائده می 34. دلیل آنها نیز آیه شریفه (314ص ،10)ابن قدامه مقدسی، ج« ابوثور

 «.الَّا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیهم...»

 در غیر از محارب، فقهای اهل سنت دو نظر دارند:

و نیز پیروان احمد بن حنبل هستند که معتقدند توبه مطلقاً  گروه اول برخی از فقهای شافعی

شود؛ زیرا قرآن با وجود این که محاربه جرم سنگینی است، توبه محارب موجب سقوط مجازات می

قبل از دستگیری را باعث سقوط مجازات وی دانسته است، بنابراین در مورد جرم اخف، توبه قبل از 



 حقوق قضایی یهاپژوهشی دیدگاه-ی علمیفصلنامه / 76

 1394 پاییز، 71 یشماره

از  ایشود. گروه دوم مالک، ابوحنیفه و عدهوط مجازات میدستگیری به طریق اولی موجب سق

باشد شود که معتقدند که توبه در غیر مورد محاربه مسقط حد نمیفقهای حنبلی و شافعی را شامل می

وَ »باشد. ایشان به عمومات و اطلاقاتی همچون و در این مسأله فرقی بین قبل و بعد از دستگیری نمی

ر است اند. البته قابل ذک، استدلال نموده...« الزَّانیِةَُ وَ الزَّانی»و یا ...«  رقَِةُ فَاقطَْعُوا أَیْدیِهَمُاالسَّارقُِ وَ السَّا

 .(352تا، ص)عوده، بیکه این عمومات و اطلاقات، قابل تخصیص و تقیید هستند. 

 است: شده اما مبنای پذیرش توبه و اسقاط عقاب چیست؟ در پاسخ به این سؤال دو پاسخ داده

کشف المراد و شرح مقاصد و برخی دیگر از شارحین تجرید قبولی  اول؛ وجوب عقلی: صاحب

ه کنند. استدلال آنها این است کدانند و این نظریه را از معتزله نقل میتوبه را از باب حکم عقل می

ود. از آنجا باگر عقاب به وسیله توبه ساقط نشود، دعوت گناهکار و مجرم به توبه صحیح نخواهد 

که تالی اجماعاً باطل است مقدم نیز همانند آن باطل خواهد بود. زیرا تکلیف به توبه در صورت نافع 

 آید و از طرفی عقاب تنها از طریق توبه ساقطبودن نیکوست و با وجود عقاب ثوابی به دست نمی

 ماع ثواب و عقاب نیز محالماند و اجتشود. در نتیجه برای گناهکار راهی برای اسقاط عقاب نمیمی

بل از توبه آید که قاست؛ لکن این استدلال اشتباه است زیرا اولاً، اگر استدلال درست باشد، لازم می

تکلیف از عاصی برداشته شود، در حالی که رفع تکلیف از عاصی قبل از توبه به ضرورت دین و 

راد فرموده است، سقوط عقاب منحصر چنان که مرحوم علامه در کشف المعقل باطل است. ثانیاً هم

 شود.در توبه نیست بلکه عقاب از طریق عفو یا زیادت ثواب نیز برداشته می

المراد این مطلب از مرجئه نقل شده است که وجوب پذیرش دوم؛ وجوب سمعی: در کشف

 توبه، وجود سمعی است و نه عقلی. 

ل خداوند بزرگ لطف نیست بلکه تفض رسد که قبول توبه و اسقاط مجازات از سویبه نظر می»

است. بر خداوند عقلاً واجب نیست که توبه را قبول کند؛ زیرا تفضل با لطف فرق دارد، تفضل آن 

است که خداوند از روی کرم و فضلش به کسی که استحقاق فضلی را ندارد، چیزی بدهد؛ در حالی 

است و لذا ارسال رسل و انزال کتب « مقرب الی الطاعه و مبعد عن المعصیه»که لطف در اصطلاح 

بر خداوند واجب است؛ زیرا در غیر این صورت نسبت به بندگان لطف نکرده و عوامل مقرب و 

 .(34ص ،1375)مرعشی شوشتری،  «مبعد را به آنان نشناسانده است
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 یتوبه در قانون مجازات اسلام .2

. اولین بار قانون راجع به مجازات توبه پس از انقلاب اسلامی در قوانین کیفری ایران وارد شد

 211، در برخی از مواد توبه را باعث سقوط مجازات دانست. برای مثال ماده 1361اسلامی مصوب 

قانون حدود و قصاص، صراحت بر این داشت که توبه محارب قبل از دستگیری، موجب سقوط 

، در موارد متعددی 1375و  1370مجازات است. پس از این قانون، قانون مجازات اسلامی مصوب 

کننده قبل و بعد از اثبات جرم در حدود و موارد محدودی در تعزیرات، توبه را از معاذیر ساقط

به توبه مجرم  119الی  114نیز مواد  1392مجازات برشمرده است. در قانون مجازات اسلامی مصوب 

 اختصاص پیدا کرده است.

الناس بوده و مجازات اسلامی، قصاص و دیات حق نوع مجازات احصا شده در قانون 4از میان 

علیه تعلق دارند؛ بنابراین طبیعی است که تنها با اعمال آنها و یا گذشت شخص صاحب حق به مجنی  

. در این زمینه ماده (211، ص1387)اردبیلی، شوند و توبه مجرم تأثیری در سقوط آنها ندارد ساقط می

جب جرایم مستو« گردد.دیه، قصاص، ... با توبه ساقط نمی»دارد: قانون مجازات اسلامی مقرر می 116

حد و تعزیر تنها جرایمی هستند که امکان سقوط مجازات آنها با توبه وجود دارد. در این قسمت 

 گیرد.تأثیر مجازات توبه در این جرایم و حدود و ثغور آن مورد بررسی قرار می

 حد. 2-1

جرایم موجب حد به استثنای قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از در »دارد: مقرر می 114ماده 
نین گردد. همچاثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می

اگر جرایم فوق غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات 
 «رم را توسط رییس قوه قضاییه از مقام رهبری درخواست کند.تواند عفو مججرم، دادگاه می

در مورد این ماده سه نکته نیاز به تحلیل و بررسی دارد؛ اول این که در کدام جرایم حدی توبه 

تأثیرگذار است؟ دوم این که تفاوت توبه قبل از اثبات جرم و توبه بعد از اثبات جرم چیست؟ و سوم 

 متهم شرط دیگری هم برای سقوط مجازات وجود دارد؟این که آیا در صورت توبه 

از میان جرایم حدی که توبه در آنها تأثیرگذار است، قذف و محاربه را استثنا کرده  114ماده 

شود، این است که حد قذف از جمله است. دلیل این که توبه موجب سقوط مجازات قذف نمی

الناس است و تعقیب و حد قذف حق» دارد:به صراحت مقرر می 255باشد. ماده الناس میحقوق
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، حسب در صورت گذشت مقذوف در هر مرحله اجرای مجازات منوط به مطالبه مقذوف است.
 «شود.مورد تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات موقوف می

حد قذف ... با توبه ساقط »...  دارد:قانون مجازات اسلامی هم به صراحت مقرر می 116ماده 
 در قانون مجازات سابق هم مجازات قذف با توبه قابل اسقاط نبود.  «گردد.نمی

قانون  116جرم محاربه نیز دیگر جرمی است که از شمول صدر ماده مستثنی شده است. ماده 

کن در ل «گردد.محاربه با توبه ساقط نمی»...  مجازات اسلامی هم در این زمینه بیان داشته است که:

ه شرایط تأثیر توبه در این جرم نیز مشخص شده است که ما در ادامه به آن ادامه در تبصره همین ماد

 خواهیم پرداخت.

در جواب سؤال دوم باید بگوییم که این ماده، توبه قبل از اثبات جرم را به تنهایی باعث سقوط 

 مجازات دانسته است در حالی که اگر توبه بعد از اثبات جرم صورت گیرد، تنها در صورتی که جرم

تواند عفو مجرم را توسط رییس قوه قضاییه از مقام رهبری با اقرار ثابت شده باشد، دادگاه صرفاً می

 درخواست کند.

تواند دلیل این تفکیک روشن است؛ توبه در زمانی که هنوز جرمی به اثبات نرسیده است، می

لزوماً به این  گرددام میحاکی از پشیمانی و اصلاح متهم باشد لکن وقتی توبه پس از اثبات جرم انج

دلیل نبوده و چه بسا برای فرار از مجازات انجام گرفته باشد. به همین دلیل در این موارد دادگاه تنها 

تواند عفو مجرم را به واسطه رییس قوه قضاییه از مقام رهبری طلب نماید و این درخواست هم می

ات گردیده باشد نه با دلایل دیگری همچون تنها در حالتی است که جرم صرفاً با اقرار متهم اثب

شهادت، علم قاضی و... زیرا وقتی متهم خود به جرم اقرار نموده و موجبات اثبات جرم را فراهم 

نموده است، شایسته است که تخفیف بیشتری برای وی در نظر گرفته شود. مضاف به این که این 

ته از اقرار ثابت شده و پس از آن توبه صورت گرفاقرار و عفو بیشتر از زمانی که جرم با دلیلی غیر 

 باشد، حکایت از پشیمانی و اصلاح مجرم دارد.

ای که در مورد توبه پس از اقرار به جرم باید مورد امعان نظر قرار گیرد، این است که در نکته

ه یا این موقعیت هم درخواست عفو از مقام رهبری الزامی نیست و دادگاه این اختیار را دارد ک

رسد اگر قانونگذار به صورت درخواست عفو نماید یا مجازات را مورد حکم قرار دهد. به نظر می

رای کرد و یا بکرد؛ یعنی یا قاضی را در صدور حکم به حد یا تبرئه مجرم مخیر میمطلق عمل می

حال  ود. درنمود، بهتر بانتخاب هر یک از این دو تصمیم، قاضی را ملزم به استیذان از رهبری می
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تر ست و برای اعمال گزینه سهلتر )اجرای مجازات( مخیر احاضر قاضی برای انتخاب گزینه سخت

 رسد.و( باید از حاکم استیذان کند و این قابل ایراد به نظر می)عف

در قانون مجازات سابق هم در مواردی توبه پس از اقرار به جرم، موجب اختیار قاضی بین حکم 

قانون مجازات اسلامی سابق در مورد  133ماده  گشت.درخواست عفو از رهبری مییا  به مجازات

 اند.همان قانون در مورد شرب خمر از آن جمله 182مساحقه و ماده 

 شود؛ بلکه، صرف توبه متهم قبل از ثبوت جرم موجب سقوط مجازات نمی114مطابق با ماده 

قاضی محرز گردد. با توجه به این که بررسی این علاوه بر آن، ندامت و اصلاح وی نیز باید برای 

باشد، بررسی آن را به قسمت دوم موکول مسأله تا حدود زیادی مرتبط با مقررات آیین دادرسی می

 کنیم. می

توبه محارب قبل از دستگیری یا تسلط بر او موجب سقوط » آمده است: 114ماده  1در تبصره 
به صراحت بیان  116ور که پیش از این گفته شد ماده طاین در حالی است که همان «حد است.

ه نویسی در قانون زیبندگردد. اگرچه این ضد و نقیضدارد که حد محاربه با توبه ساقط نمیمی

د محاربه گونه تفسیر نمود که حتوان این دو مقرره را بدینرسد، میگذار نیست؛ لکن به نظر میقانون

قابل اسقاط با توبه نیست و اسقاط آن به وسیله توبه شرایط خاص  به مانند سایر حدود و تعزیرات

 آمده است. 114ماده  1در تبصره  خود را دارد که

در این تبصره مفهوم دستگیری روشن است؛ لکن تسلط یک اصطلاح مبهم است که نیاز به 

حالتی که  لرسد که تسلط یک مرحله قبل از دستگیری است. به عنوان مثاتوضیح دارد. به نظر می

اند، ولی هنوز وی را دستگیر نکرده متهم در خانه تیمی حضور دارد و مأموران خانه را محاصره کرده

 1.باشدحالت تسلط بر متهم می

حال با توجه به این که هر دو مفهوم دستگیری و تسلط در ماده آمده است، این سؤال مطرح  

رار گیرد؟ در برخی موارد بدون آن که متهم در است که کدام یک باید معیار برای پذیرش توبه ق

، شودشود مثل موردی که متهم در خیابان دستگیر مین قرار گیرد، مستقیماً دستگیر میتسلط مأمورا

در این موارد توبه متهم باید قبل از دستگیری وی صورت گرفته باشد تا مجازات حد ساقط گردد؛ 

شود مانند مأموران قرار گرفته و سپس دستگیر می لکن مواردی هست که متهم ابتدا تحت تسلط

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بی آمده است.تحت عنوان دستیا 1375قانون مجازات اسلامی  512. شبیه آن چه در تبصره ماده 1
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موردی که متهم در خانه تیمی تحت محاصره قرار گرفته و سپس با ورود مأموران به خانه دستگیر 

شود. در این موارد متهم حتماً باید قبل از تسلط مأموران بر وی یعنی قبل از محاصره خانه تیمی، می

. (126، ص1388)میرمحمدصادقی،  فاده از توبه از مجازات حدی رهایی یابدتوبه کرده باشد تا بتواند با است

آید و لذا مفهوم تسلط را باید معیار قرار داد. با توجه به مبنای قرآنی این قاعده، این نظر درست می

 تَابُوا الَّذِینَ  إلِاَّ »که:  آمده است 34در سوره مبارکه مائده پس از بیان محاربه و مجازات آن در آیه 

 «.رَحِیم   غَفُور  اللَّهَ  أَنَ فَاعْلَمُوا لَیْهمِْ عَ تَقْدِرُوا أَنْ قَبْلِ مِنْ

گذار، برای ساقط شدن مجازات محارب هم رغم عدم تصریح قانوناست که علیپر واضح 

 علاوه بر توبه، احراز ندامت و اصلاح متهم برای قاضی ضروری است.

دلیل این که قانونگذار در مورد شرایط ترتیب اثر دادن به توبه در جرم محاربه، سختگیری 

از  است در موارد کمی هم اثبات جرم پیش بیشتری نسبت به سایر جرایم کرده است )اگرچه ممکن

ی محسوب گیردستگیری و یا تسلط بر متهم صورت گیرد و از این حیث این مقرره در محاربه، سهل

دهد. شود(، خشونت این جرم است و این که این جرم مستقیماً امنیت افراد و جامعه را هدف قرار می

تگیری در جرم محاربه به معنای خاص و دقیق خود تواند سخرسد که این دلیل، تنها میبه نظر می

گذار برد را توجیه نماید. لذا در مواردی که قانونیعنی تنها در مواردی که فرد دست به سلاح می

برد گسترش داده است، سختگیری برای مفهوم محاربه را به مواردی که فرد دست به سلاح نمی

 نیست.  پذیراسقاط مجازات جرم بعد از توبه، توجیه

در زنا و لواط هرگاه جرم به عنف، اکراه و یا با اغفال » مقرر شده است: 114ماده  2در تبصره 
دیده انجام گیرد، مرتکب در صورت توبه و سقوط مجازات به شرح مندرج در این ماده به حبس بزه

 «شود.یا شلاق تعزیری درجه شش یا هر دو آنها محکوم می
عنف، اکراه و یا با اغفال فردی با او زنا یا لواط کند و قبل از اثبات  بنابراین هرگاه مرتکب با

جرم توبه نماید و یا این که بعد از اقرار به جرم، توبه نماید و با درخواست قاضی، مقام رهبری وی 

ترتیب حد از او ساقط گردد، به طور کلی از مجازات رها نخواهد شد بلکه به را عفو نماید و بدین

 گردد.ذکور در ماده محکوم میتعزیر م

 گذارد.یدیده باقی مدلیل این سختگیری، شدت و قبح این عمل و تأثیر زیادی است که بر بزه

 حد زنا در موارد زیر اعدام است:» دارد:قانون مجازات اسلامی مقرر می 224ماده 
 زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است... -... ت
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هر گاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد در حال بیهوشی، خواب یا مستی زنا  -2رهتبص
کند رفتار او در حکم زنای به عنف است. در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق 

 «ربایش، تهدید و یا ترساندن زن اگرچه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم فوق جاری است.
حد لواط برای فاعل، در صورت عنف، اکراه یا دارا بودن شرایط » دارد:نیز بیان می 234ماده 

احصان، اعدام و در غیر این صورت صد ضربه شلاق است. حد لواط برای مفعول در هر صورت 
 «)وجود یا عدم احصان( اعدام است...

ر زنا و ه درده است که اکرااز متن دو ماده مشخص است که قانونگذار از نظر فقهایی پیروی ک

در مورد مفعول جرایم زنا و  114ماده  2دانند؛ لذا تبصره پذیر میفاعل امکان لواط را تنها در مورد

 لواط ، سالبه به انتفای موضوع است.

آمده  224سؤالی که مطرح است این که آیا رفتار در حکم زنای به عنف که در تبصره ماده 

باشد؟ با توجه به عدم تصریح قانونگذار و امعان نظر به می 114صره ماده است نیز داخل در حکم تب

 نماید.تفسیر مضیق قوانین کیفری، پاسخ منفی به این سؤال موجه می

 عزیرات. ت2-2

رسد که دلیلی بر منحصر کردن توبه به جرایم حدی نیست و در تمامی جرایم )حدود به نظر می

توان توبه مجرم را پذیرفت و به آن ترتیب اثر داد. در این زمینه الناس، میو تعزیرات( به جز حق

یئات السو هو الذی یقبل التوبه عن عباده و یعفو عن »سوره شوری استناد جست:  25توان به آیه می

 .(127، ص1384)داوریار، « و یعلم ما تفعلون

در جرایم تعزیری درجه شش، » دارد:میقانون مجازات اسلامی بیان  115پیرو همین دیدگاه ماده 
هفت و هشت چنانچه مرتکب توبه نماید و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، مجازات 

تواند مقررات راجع به تخفیف مجازات را دگاه میشود. در سایر جرایم موجب تعزیر داساقط می
 «اعمال نماید.

پیداست که توبه در جرایم تعزیری تأثیری دوگانه دارد؛ در برخی جرایم تعزیری به عنوان یکی 

ب تواند تنها یک عذر مخفف محسواز معاذیر معافیت مجازات، تأثیرگذار است و در برخی دیگر می

جازات آنها کمتر است یعنی جرایم تعزیری درجه شش، هفت و گردد. در جرایم تعزیری که م

هشت، پس از توبه مرتکب، در صورتی که ندامت و اصلاح وی برای قاضی محرز گردد )که در 
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است. در سایر جرایم تعزیری  الزامیقسمت دوم مقاله توضیح داده خواهد شد(، سقوط مجازات 

مرتکب و احراز ندامت و اصلاح وی، قاضی تنها یعنی جرایم تعزیری درجه یک تا پنج، با توبه 

 تواند مجازات وی را تخفیف دهد.می

نکته قابل ذکر آن است که در تعزیرات بر خلاف حدود، توبه پیش از اثبات جرم، از جهت تأثیر 

 در مجازات تفاوتی با توبه پس از اثبات جرم ندارد.

یم هم در قسمت دوم توضیحاتی در مورد شرط احراز اصلاح و ندامت مرتکب در این جرا

 خواهیم داد.

مقررات راجع به توبه درباره کسانی که مقررات تکرار جرایم » دارد:بیان می 115ماده  1تبصره 
 «گردد.شود، جاری نمیتعزیری در مورد آنها اعمال می

، این اندکه مقررات راجع به تکرار جرایم تعزیری را بیان کرده 139تا  137با توجه به مواد 

مقررات تنها در جرایم تعزیری درجه یک تا شش مجری می باشد، از طرف دیگر توبه هم تنها در 

گردد. بنابراین تنها در جرایم تعزیری جرایم تعزیری درجه شش تا هشت باعث سقوط مجازات می

ز تواند با توبه ادرجه شش، در صوررتی که مرتکب جرم مشمول مقررات تکرار جرم گردد، نمی

مجازات بگریزد. در جرایم تعزیری درجه یک تا پنج هم اگر مقررات تکرار جرم حاکم باشد، توبه 

 تواند باعث تخفیف در مجازات مجرم گردد.نمی

اطلاق مقررات این ماده و ... شامل تعزیرات منصوص » دارد:هم مقرر می 115ماده  2تبصره 
 «باشد.شرعی نمی
تعزیرات منصوص شرعی را از شمول بسیاری از مقرراتی که برای گذار در این تبصره، قانون

، خارج نموده است و در واقع برخوردی همانند )از جمله توبه( مجازاتهای تعزیری در نظر گرفته شده

اما منظور از تعزیرات منصوص شرعی چیست و این  .جرایم حدَّی با این دسته از جرایم داشته است

 تعزیرات کدامند؟ 

ای به تعزیرات قانون مجازات اسلامی نگاه ویژه 70گذار سال همانند قانون 92ذار سال گقانون

های بازدارنده با تفکیک عنوان مجازات 70با این تفاوت که در قانون مصوب  ،شرعی داشته است

 ( اعمال برخی مقرراتآنکه ملاک روشن و دقیقی برای تمایز آنها ارائه دهد )بدوناز تعزیرات 

مقررات را در مورد  های بازدارنده جایز و اعمال اینرا صرفاً دربارۀ مجازات مرور زمانهمچون 

 .بود تعزیرات منتفی دانسته
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وضعیت به شکل دیگری رقم خورده است، قانونگذار فعلی در اقدامی قابل  92امَّا در قانون سال 

تعریف نموده و  «تعزیر»ازات خارج و ذیل مج ،بندی جرایمهای بازدارنده را از دستهمجازات ،دفاع

تعزیر را در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی قابل اعمال دانسته است. واضح 

 «تعزیرات شرعی» اصطلاحاً  ،شوداست به تعزیراتی که در موارد ارتکاب محرمات شرعی اعمال می

شود گفته می «عزیرات حکومتیت» ،گرددو تعزیراتی که در برابر نقض مقررات حکومتی تعیین می

 های بازدارنده بر آن نهاده بود.عنوان مجازات 70که قانونگذار سال 

ر مراد و منظو ،بنابراین هر جای قانون فعلی که از مجازات تعزیری ذکری به میان آمده است

در  هپایانی بر اختلافات بوجود آمد ،مجموع تعزیرات شرعی و حکومتی است. این اقدام قانونگذار

  .خصوص تفکیک و تمایز جرایم تعزیری از بازدارنده در قانون سابق بود

بندی های بازدارنده از دستهبا وجود اقدام سنجیده و قابل دفاع قانونگذار در حذف مجازات

های بازدارنده از تعزیری به دلیل تمایز مجازات هجرایم و به تبع آن خاتمه یافتن مباحث موجود دربار

ها ذیل عنوان جامع تعزیر، در قانون جدید نزاع به جایی دیگر آثار و احکام این مجازاتیکسانی 

 یافته و خودنمایی کرده است. انتقال

قانون مجازات اسلامی تعزیر را اعم از  18قانونگذار در مادۀ  ،همانگونه که قبلاً اشاره شد

وع منظور مجم ،زیر به میان آوردهتعزیرات شرعی و حکومتی دانسته و هر جا از قانون ذکری از تع

تعزیرات شرعی و حکومتی بوده است. بنابراین مقررات تعویق صدور حکم، معافیت از کیفر، تعلیق 

زیرات شرعی مجموع تع ،های تعزیری قابل اعمال استاجرای مجازات و مرور زمان که در مجازات

از همین قانون و بکارگیری  115 هماد 2 هگذار با وضع تبصرگیرد. امَّا قانونو حکومتی را در بر می

اعمال برخی مقررات قانونی را دربارۀ این دسته از تعزیرات،  ،«تعزیرات منصوص شرعی»عنوان 

 منتفی دانسته است.

چه تفاوت و نسبتی بین تعزیرات  ،آید کهها بوجود میاین سؤالات و شائبه ،با وضع این تبصره

توان گفت تعزیرات منصوص شرعی همان دارد؟ آیا می شرعی با تعزیرات منصوص شرعی وجود

 70ازگشت به همان مقررات سال اند؟ و در این صورت آیا تصویب این تبصره بتعزیرات شرعی

 اشد و باید مجدداً منتظر تشتت آراء دربارۀ تفکیک تعزیرات شرعی از حکومتی باشیم؟بیم

لقی منصوص را زائد ت هنیم و ذکر کلماگر تعزیرات منصوص شرعی را همان تعزیرات شرعی بدا

گذاری که ابتدا تعزیر را اعم قانون ،گردد این است کهای که حاصل میدر این صورت نتیجه ،کنیم
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از تعزیرات شرعی و حکومتی دانسته و مقررات تعویق صدور حکم، معافیت از کیفر، تعلیق اجرای 

اره در ادامه بقابل اعمال دانسته است، به یکرا نسبت به جرایم تعزیری به صورت مطلق  …مجازات و 

که چنین اقدام عجیب و نامعقولی تعزیرات شرعی را از شمول این مقررات خارج می نماید؟! در حالی

گذار سال همانند قانون توانست به راحتیرسد زیرا قانونگذار میاز قانونگذار فهیم، بعید به نظر می

حت عنوان مستقلی در کنار جرایم دیگر معرفی نموده و احکام تعزیرات حکومتی یا شرعی را ت ،70

 وضع نماید. ،و مقررات مستقلی را برای این دسته جرایم

قانون  115مادۀ  2بعد از کلمة تعزیرات در تبصرۀ  «منصوص» هگذار با قید کلمقانون رسدبنظر می

به صورت کاملاً عالمانه و آگاهانه در پی تفکیک تعزیرات شرعی بوده و بدین ،مجازات اسلامی

ین قانونگذار بدون تعی .صورت تعزیرات منصوص شرعی را از تعزیرات شرعی مشخص نموده است

ای مشخص برای تشخیص تعزیرات منصوص شرعی از غیر آن، تعزیرات منصوص را از اعمال ضابطه

. همین باعث شده است که در تشخیص تعزیرات منصوص شرعی تبرخی مقررات خارج کرده اس

 دو دیدگاه وجود داشته باشد:

 و رفتار حرام شرعی به صورتبرخی اعمال اول، دیدگاه موسع: این دیدگاه بر این مبناست که  

از  )اعم معرفی و برای مرتکبین این اعمال از سوی شارع مقدس تعزیر« عینصوص شر»ر خاص د

از  ه( در نظر گرفته شده است، که به این دستمقدار تعزیر مشخص شده یا نشده باشد واین که نوع 

)شریفی،  هستند «نصَّ شرعی» شود؛ تعزیراتی که دارایگفته می تعزیرات، تعزیرات منصوص شرعی

http://rhoghough.ir/?p=11252) به خود  «حدود، قصاص و دیات». مرحوم محمدباقر مجلسی در کتاب

مورد  50و این تعزیرات را در  )منصوص( همت گماشته و احصاء این دسته از تعزیراتآوری جمع

 .(60-67، صص1368)علامه مجلسی، ذکر کرده است 

گفته  مواردیتعزیرات منصوص شرعی به دوم، دیدگاه مضیق: این دیدگاه بر این مبناست که 

 .مشخص شده است ،کیفرمقدار  شود که در شرع مقدس اسلام برای یک عمل معین، نوع ومی

ای عمل مطلق بر یا هر دلیل شرعی دیگر، به طور کلی و بنابراین در مواردی که به موجب روایات و

 1.ودشی، تعزیر منصوص شرعی محسوب نماست مقدار آن معین نگردیده تعزیر مقرر شده ولی نوع و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .22/7/92 - 1406/92/7 شمارهمشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به ظریه . ن1
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توان آنها را در باشد و میمی عدد 50مطابق این دیدگاه تعداد این دسته از تعزیرات بسیار کمتر از 

 اند:د خلاصه کرد که از این جملهچند مور

کسى که در روز ماه مبارک رمضان با زن خود جماع کند اگر زن نیز راضى بوده، هر یک  .1

زند، و اگر زن را جبر هر یک را بیست و پنج تازیانه می را قضا و کفاره واجب است، و حاکم شرع

یعنى او  .زنندد و تازیانة زن را نیز بر مرد میدهاست که کفارۀ زن را مرد میور آن کرده است، مشه

 .(34، ص1375)مرعشی شوشتری،  زنندرا پنجاه تازیانه می

را  ه است که اودر حدیث صحیح وارد شد ،بکارت دخترى را ببرد ،کسى که به انگشت. 2

 .زنند و مشهور تعزیر استهشتاد تازیانه می

 .زنندضربه شلاق تعزیری می 60از روی شهوت ببوسد کسى که پسرى را . 3

 .(145)ابن قدامه مقدسی، صزنند ضربه شلاق تعزیری می 10 ،کسى که استمناء کند .4

زنند، او را بیست و پنج تازیانه می ،از پیش جماع کند ،کسى که زن خود را در حیض یا نفاس .5

 .(23)شیخ طوسی، ص ربع حد زنا کار

زنند، زدنى دردروایت وارد شده است که او را می کسى که موى سر زنى را بتراشد، در .6

دهند و زن میه کنند او را، اگر موى سر زن رویید مهر مثل زن را می گیرند و بآورنده و حبس می

 .  و ... (392ص ،1376)بروجردی طباطبایی،  دهندگیرند و به او میآن زن را میه اگر نروئید دی

رسد با توجه به این که با تعزیرات منصوص شرعی به مانند حدود برخورد شده است به نظر می

و مجرمین این جرایم از برخی کیفیات مندرج در قانون مجازات اسلامی مختص تعزیرات، محروم 

فری انین کیبینی شده است، باید اصل تفسیر مضیق قوترتیب شدت عملی بر آنها پیشاند و بدینگشته

را در این مورد مستمسک قرار داد و دیدگاه دوم را پذیرفت و اذعان کرد که دیدگاه اول طرفدار 

الذکر نظران ندارد. مضاف به این که دیدگاه دوم مورد نظر نظریه مشورتی سابقزیادی در بین صاحب

 اداره حقوقی قوه قضاییه نیز قرار گرفته است. 

نماید و آن نکته این که از یک سو تقریباً هیچ کدام از می با پذیرش این نظر، نکته دیگری رخ

 220انگاری نشده است و از سوی دیگر مطابق ماده ، جرم1392این موارد در قانون مجازات اسلامی 

توان برای صدور حکم به مجازات، به منابع فقهی قانون مجازات اسلامی، تنها در حدود است که می

پیداست که این ماده در همین حد نیز بر خلاف اصول مسلم حقوق کیفری  مراجعه کرد )البته ناگفته

عنوانی  گذارباشد(. جای بسی شگفتی است که قانوناز جمله اصل قانونی بودن جرم و مجازات می
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را در قانون مجازات اسلامی جعل کرده و به رسمیت شناخته است که مصادیق آن در قانون مذکور 

و امکان رجوع به منابع فقهی برای محکومیت افراد به آنها هم مطابق قانون است  انگاری نشدهجرم

ابهامات و اجمالاتی به هیچ وجه زیبنده قانونگذار کیفری نیست. النهایه باید چنین وجود ندارد. این

گفت که اگر مصداقی از مصادیق تعزیرات شرعی را بتوان یافت که در قوانین کیفری، مورد 

توان قواعد ناظر به این نهاد در قانون مجازات اسلامی را بر آن بار ار گرفته باشد، میانگاری قرجرم

انگاری نشده و صرفاً در متون فقهی آمده است، کرد؛ و الا مجازات کردن مواردی که در قانون جرم

 قانون مجازات اسلامی است. 220خلاف اصل قانونی بودن جرم و مجازات و خلاف ماده 

ن ابهام در قانون، در مورد اصل ذکر چنین نهادی در قانون مجازات اسلامی نیز باید جدای از ای

صل تعیین وقتی که اباشد. گذار به طور جدی قابل نقد میبه این نکته اشاره کرد که رویکرد قانون

 اینکه برای تعدادی از کما، )یا عدم تعیین تعزیر برای محرمات شرعی از اختیارات حاکم است

ات منصوص شرعی و بسیاری از محرمات شرعی تاکنون در قوانین کیفری بعد از انقلاب جرمتعزیر

ر حاکم به طریق اولی تخفیف، تعلیق و معافیت از این کیفر در اختیا (انگاری و تعیین کیفر نشده است

ابل ق باشد و تفکیک و استثناء نمودن بخشی از این تعزیرات با هر عنوان از مقررات وضع شده غیرمی

 .توجیه و دفاع است

 راجع به توبه یمسائل شکل. 3

در قسمت قبلی، نقش توبه در معافیت و تخفیف مجازات متهمین و مجرمین در قانون مجازات 

اسلامی بررسی شد؛ لکن علاوه بر آن، مقررات و مسائلی مربوط به آیین دادرسی توبه مطرح است 

 که نیاز به بررسی دارد. 

 کنندهز اصلاح و ندامت توبهچگونگی احرا .3-1

 شود؛ بلکه، صرف توبه متهم قبل از اثبات جرم موجب سقوط مجازات نمی114مطابق با ماده 

با ذکر دوباره این  117علاوه بر آن، ندامت و اصلاح وی نیز باید برای قاضی محرز گردد. در ماده 

دسته جرایم، برای آن ضمانت  در تعزیرات نیز لازم دانسته شده است و در هر دو شرط، وجود آن

در مواردی که توبه مرتکب، موجب سقوط یا » دارد:بینی شده است. این ماده بیان میاجرا هم پیش
گردد، توبه، اصلاح و ندامت وی باید احراز گردد و به ادعای مرتکب اکتفاء تخفیف مجازات می
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 د که مرتکب تظاهر به توبه کردهشود. چنانچه پس از اعمال مقررات راجع به توبه، ثابت شونمی
گردد. در این مورد است سقوط مجازات و تخفیفات در نظر گرفته شده ملغی و مجازات اجرا می

 «شود.چنانچه مجازات از نوع تعزیر باشد مرتکب به حداکثر مجازات تعزیری محکوم می
ذکر آن در  این شرط برای سقوط مجازات، در قانون مجازات اسلامی سابق وجود نداشت و

رسد این شرط مناسبی نیست زیرا یقین قاضی به اصلاح و قانون جدید جای سؤال دارد. به نظر می

های مختلف در بین قضات و عدم ارتباط ندامت مجرم با توجه به کثرت مجرمان و وجود سلیقه

ه انگیزه کمستقیم بین قاضی صادرکننده حکم و مجرم، نزدیک به محال است. با در نظر گرفتن این 

باشد و وقتی مجرمی بدون اجرای مجازات اصلاح شد، مجازات او مجازات، اصلاح مجرم می

ی که از یتحصیل حاصل خواهد بود، مناسب است با اظهار لفظی، توبه او پذیرفته شود. در استفتا

لپایگانی الله صافی گالله فاضل لنکرانی و آیتالله موسوی اردبیلی، آیتبرخی مراجع از جمله آیت

. (7ص ،1389)طاهری، افی دانسته شده است صورت گرفته، اظهار توبه به لفظ برای سقوط مجازات ک

الله مکارم شیرازی معتقد است که علاوه بر توبه باید عملی نیز از متهم ظاهر شود که دال بر توبه آیت

اند، مثل ان کردهدن مجرم را بیباشد، شاید این نظر برگرفته از آیاتی باشد که به دنبال توبه، اصلاح ش

. اما بنا به دلایل (96ص ،1383پور، )عسکری اسلام« و اصلح فمن تاب من بعد ظلمه»سوره مائده  39آیه 

زیر منظور از اصلاح، انجام عمل نیک توسط توبه کننده نیست؛ بلکه مقصود از این قید که در آیات 

 زیادی مطرح شده، دوام توبه است.

لح به چه معنی است؟ آیا خواندن نماز، انجام عبادت که یقیناً توبه کننده سعی در انجام عمل صا

شود؟ با لحاظ این که عمل صالح گستره گونه اعمال خواهد داشت عمل صالح محسوب نمیبروز این

دهد، پس گذاشتن چنین شرطی وسیعی دارد و هر کسی به طور نسبی اعمال صالحی را انجام می

ی تفاوت و وجود چنین شرطی جز ایجاد تفاوت رویه در موارد مشابه به واسطه تحصیل حاصل است

 .(118ص ،1384وریار، )دانگاه قضات مختلف، نتیجه دیگری ندارد 

 «و اصلح امره کانه کنایه عن البقاء علی التوبه»گوید مقدس اردبیلی در تفسیر آیه مذکور می

 .(683)مقدس اردبیلی، ص

و  (348ص ،1373)فاضل مقداد، به دانسته است را به معنی استمرار در توفاضل مقداد هم اصلاح 

ود تا کند بنابراین لااقل با توبه باید موقتاً مجازات اعمال نشاستمرار نیز با گذشت زمان تحقق پیدا می

 معلوم گردد که مجرم توبه کننده اصلاح شده است یا خیر.
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ند یا هر گاه فردی اظهاراتی بک« یعلم الا من قبلهما لا »به علاوه طبق یک اصل کلی تحت عنوان 

ادعای حقی بنماید و مطالبه دلیل از اظهار کننده ممکن نباشد و یا موجب عسر و حرج بر او گردد، 

و بیند که به اظهارات اگذار مصلحت را در این میاگر منازعی در مقابل وجود نداشته باشد، قانون

توان مطالبه دلیل کننده نمیو چون در مورد توبه (1018ص ،1363 )جعفری لنگرودی،ب اثر بدهد ترتی

نمود، زیرا انتظار از فرد تائب آن نیست که هنگام توبه دلیل اثبات آن را مهیا کند و مطالبه دلیل نه 

تنها موجب عسر و حرج بلکه ناممکن است مخصوصاً در مورد توبه واقعی )باطنی( که گفته شد هر 

هتر است، پس باید به صرف اظهار لفظی، توبه او را پذیرفت. البته اگر بنا به هر تر باشد بچه سری

دلیل قاضی یقین کند که توبه مجرم واقعی نبوده و در توبه خود دروغ گفته است، توبه او را نباید 

 قبول کند و مجازات را نیز باید اعمال کند.

 ترجیح اشتباه در عفو بر اشتباه در»اصل توان در این مورد مد نظر قرار داد، اصل دیگری که می

ان الامام ان یخطی فی »فرمایند: . بر اساس روایتی از پیامبر اسلام که می(155)عوده، صاست « کیفر

، مواردی که در سقوط و عدم سقوط مجازات شک داشته باشیم، «العفو خیر من ان یخطی فی العقوبه

 دهیم. توانیم اصل را بر سقوط قرار )عفو( قرارمی

اصل دیگری است که بر اساس آن ما مکلفیم اعمال مسلمانان را « حمل فعل مسلم بر صحت»

گذاریم و مجازت را حمل بر صحت کنیم. در مورد توبه مجرم نیز اصل را بر صحت توبه او می

 کنیم.ساقط می

 گردد، دلیل دیگری بر غیر ضروری بودن آنمشکلات اینچنینی که از این شرط حاصل می

 است.

تواند وجود داشته باشد، آن است که از اطلاعات امکانی که برای احراز اصلاح و ندامت می

، استفاده 92قانون آیین دادرسی کیفری  286 و 203موجود در پرونده شخصیت مذکور در ماده 

 ددر جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس اب» دارد:بیان می 203شود. ماده 
و یا تعزیر درجه چهار و بالاتر است و همچنین در جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان 
دیه آنها ثلث دیه کامل مجنی علیه یا بیش از آن است، بازپرس مکلف است در حین انجام تحقیقات، 

ه به کدستور تشکیل پرونده شخصیت متهم را به واحد مددکاری اجتماعی صادر نماید. این پرونده 
 گردد، حاوی مطالب زیر است:صورت مجزا از پرونده عمل مجرمانه تشکیل می

 گزارش مددکار اجتماعی در خصوص وضع مادی، خانوادگی و اجتماعی متهم؛ -الف
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 «گزارش پزشکی و روانپزشکی -ب
تعزیری ( این قانون، در جرایم 203علاوه بر موارد مذکور در ماده )» دارد:نیر مقرر می 286ماده 

درجه پنج و شش نیز، تشکیل پرونده شخصیت در مورد اطفال و نوجوانان توسط دادسرا یا دادگاه 
 «اطفال و نوجوانان الزامی است.

استفاده از پرونده شخصیت برای احراز اصلاح و ندامت مرتکب با توجه به این که گزارش 

تواند تا آن آمده است، میمددکار اجتماعی در خصوص وضع مادی، خانوادگی و اجتماعی در 

 حدودی مشکل را کم کند؛ لکن باید توجه داشته باشیم که این امکان تنها در جرایم مذکور در دو

 پذیر است، لذا در سایرالذکر که تشکیل پرونده شخصیت در آنها الزامی است، امکانماده فوق

مان رونده شخصیت بایستی در زجرایم همچنان مشکل باقی است. علاوه بر آن با توجه به این که پ

انجام تحقیقات با دستور بازپرس تشکیل گردد، ممکن است توبه مرتکب قبل از تشکیل پرونده یا 

در زمانی که پرونده هنوز دارای گزارش قابل توجهی نیست انجام شود، لذا دیگر برای دادسرا این 

کننده به اطلاعات موجود در پرونده امکان وجود ندارد که برای احراز اصلاح و ندامت مرتکب توبه 

 شخصیت مراجعه کند.

عدم تکرار جرم و عدم اقدام »شد رسد اگر به جای قید مذکور در ماده، مقرر میالنهایه به نظر می

سیار بهتر باشد، ب، شرط قطعیت توبه می«مجرم به اعمال ناشایست در طول مدتی که تحت نظر است

 برای توبه، مدتی آزمایشی شبیه تعویق در نظر گرفته شود و در آنتر بود. بدین ترتیب که و عملی

مدت، برای احراز ندامت و اصلاح، مرتکب تحت نظر دادگاه و مأموران و یا واحد مددکاری 

نیز متناسب با جرم  جود دارد که در این مدت، دستورهاییاجتماعی باشد. همچنین این امکان و

ربوط به تعویق صدور حکم و تعلیق مجازات آمده، برای مرتکب ارتکابی، مشابه با آنچه در مواد م

در نظر گرفته شود. چنانچه در این مدت مرتکب دستورات را اجرا کرد و دست به تکرار جرم نزد، 

شود که به واقع نادم است و اصلاح شده است و بدین ترتیب معافیت از مجازات یقین نوعی ایجاد می

ر شده و اثای حاصل نشد، توبه بیشود؛ لکن اگر چنین نتیجهمی یا تخفیف در مجازات او قطعی

 گردد. بدین ترتیب هم از سوء استفادهمرتکب بی کم و کاست به مجازات اصلی جرم محکوم می

کند گردد و هم مدت تحت نظر، فرصت خوبی ایجاد میاز نهاد توبه توسط مرتکبین جلوگیری می

 ست، این اتفاق برای وی بیفتد.تا اگر مرتکب به واقع نادم نشده ا
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نکته قابل توجه دیگر آن است که قانونگذار تظاهر به توبه در تعزیرات را باعث شدیدتر شدن 

چنانچه پس از اعمال مقررات راجع ... »دارد: در این زمینه مقرر می 117ماده مجازات دانسته است. 
گرفته  سقوط مجازات و تخفیفات درنظربه توبه، ثابت شود که مرتکب تظاهر به توبه کرده است 

گردد. در این مورد چنانچه مجازات از نوع تعزیر باشد مرتکب به شده ملغی و مجازات اجراء می
یعنی در این صورت نه تنها مجازات مرتکب ساقط  «شود.حداکثر مجازات تعزیری محکوم می

ل زات تعزیری هم بر وی تحمینگردیده و از تخفیفی هم برخوردار نشده است، بلکه حداکثر مجا

گردیده است. به عبارت دیگر شرایط فرد در این صورت بدتر از وقتی خواهد بود که توبه نکرده 

نماید. مبنای این تشدید چیست؟! آیا تظاهر به توبه یک است. انتقاد از این مقرره خالی از وجه نمی

ن که تشدید، مجازات فریب دادن باشد و یا ایجرم است و تشدید مذکور، مجازات این جرم می

دستگاه قضاست؟! اگر جرم است، ارکان و روند رسیدگی آن کدام است و اساساً آیا نفس این 

تظاهر نیاز به رسیدگی و اثبات جداگانه دارد یا خیر؟! و اگر مجازات فریب دادن دستگاه قضاست، 

یا خیر؟! به هر صورت مجرم  آیا از لحاظ اصول حقوق کیفری، مبنای مشخص و مورد تأییدی دارد

گیرد، ممکن است از هر روشی برای فرار از مجازات، وقتی در احاطه دستگاه عدالت کیفری قرار می

استفاده کند. ممکن است دروغ بگوید، از اقرار به جرم خودداری کند، از معرفی شرکا امتناع کند 

قنن برای نماید. طبیعی و مرسوم است که م و یا تظاهر به عملی چون توبه برای فرار یا کاستن از کیفر

کاستن  ایهری با دستگاه عدالت کیفری، وعدهبر هم زدن این معادله، در جهت ترغیب متهم به همکا

یا معاف کردن از کیفر در ازای اقرار، همکاری در تحقیقات برای شناسایی شرکا و یا توبه بدهد؛ 

در  آمیزصورت عدم همکاری یا اقدامات انحراف لکن روی دیگر سکه یعنی افزودن بر مجازات در

 مسیر تحقیقات که انجام آن از سوی مرتکب به دور از انتظار نیست، محل تردید است.

 سایر مقررات شکلی راجع به توبه .3-2

تواند تا قبل از قطعیت حکم، ادله مربوط متهم می» دارد:قانون مجازات اسلامی مقرر می 118ماده 
 «را حسب مورد به مقام تعقیب یا رسیدگی ارائه نماید.به توبه خود 

تواند در آنها تأثیرگذار باشد اعم از حد و تعزیر، حاکم این ماده در تمامی جرایمی که توبه می

له از تواند در هر مرحبنابراین متهم برای این که بخواهد از نهاد توبه استفاده نماید، می باشد.می

سرا و دادگاه، پیش از قطعیت حکم، دلایل مربوط به توبه خود را ارائه مراحل رسیدگی اعم از داد



 91/  رانیا یفریک یتوبه در نظام قانونگذار یو شکل یمقررات ماهو
 زادهمحمود صابر، علی رفیع

 

 تواند موجب اعاده دادرسینماید. بنابراین مشخص است که پس از صدور حکم قطعی، توبه نمی

 گردد.

بینی شده قانونی، از ، توبه متهم در موارد پیش1392قانون آیین دادرسی کیفری  13مطابق ماده 

تعقیب امر کیفری که طبق قانون شروع » دارد:تعقیب است. این ماده مقرر میموارد موقوف شدن 
 شود، مگر در موارد زیر:شده است و همچنین اجرای مجازات موقوف نمی

 ...«بینی شده در قانون توبه متهم در موارد پیش -... ج
ه توبه متهم اشاره باشد، با این تفاوت که در آن ماده، بمی 1378قانون  6این ماده معادل ماده 

نشده است. لذا تکلیف دادسرا در صورت توبه معاف کننده متهم با وجود تمام شرایط قانونی، صدور 

باشد. اما در صورتی که توبه در دادگاه محقق شود، تکلیف دادگاه چیست؟ قرار موقوفی تعقیب می

این که قرار موقوفی تعقیب نیر و همچنین با توجه به  13رسد که با توجه به عمومیت ماده به نظر می

تواند ، می1378قانون  232و تبصره ماده  1392قانون آیین دادرسی کیفری  427ماده  2مطابق تبصره 

بایست اقدام به صدور قرار موقوفی تعقیب نماید از جمله آرای صادره در دادگاه باشد، دادگاه هم می

ی که در حال حاضر هم در رویه محاکم و توبه در دادگاه محل صدور حکم برائت نیست. امر

 گردد.کیفری مشاهده می

به  تواندچنانچه دادستان مخالف سقوط یا تخفیف مجازات باشد، می» دارد:بیان می 119ماده 
 «مرجع تجدید نظر اعتراض کند.

تهم مورد مدادستان به عنوان نماینده جامعه این حق را دارد که از برائت یا تخفیف مجازات بی

تواند به دلایلی همچون عدم احراز اصلاح و ندامت متهم یا عدم عتراض نماید. مخالفت دادستان میا

وجود دیگر شرایط قانونی برای اعمال توبه باشد. بدیهی است در مواردی که جرم، شاکی خصوصی 

کند و در  ضتواند به قرار موقوفی تعقیب ناشی از توبه صادره از دادسرا اعتراداشته باشد، وی نیز می

و  92قانون آیین دادرسی کیفری  427صورتی که این قرار از دادگاه صادر شده باشد، مطابق ماده 

، از آن تجدیدنظرخواهی بنماید. بدیهی است پذیرفته نشده توبه متهم از سوی 1378قانون  232ماده 

ی وارد تجدیدنظرخواه، از م1378قانون  240و ماده  1392قانون  432تواند مطابق ماده دادگاه می

 .(397، ص1390مکان، )آقایی جنتوی باشد 
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 نتیجه

توبه از الطاف خداوندی است که بارها در قرآن کریم به آن اشاره شده است. در فقه شیعه و 

اهل تسنن هم اگر چه با کمی اختلاف، توبه پذیرفته شده و باعث سقوط مجازات مجرم دانسته شده 

است. پس از انقلاب اسلامی، توبه در قوانین مجازات اسلامی ایران هم به عنوان یکی از معاذیر 

تر از تمامی قوانین کامل 1392معافیت و مخففه مجازات وارد شد. قانون مجازات اسلامی مصوب 

، 114گذشته به مسأله توبه پرداخته و شش ماده را در یک مبحث به آن اختصاص داده است. در ماده 

ثبات ا به توبه در حدود اشاره شده است و همان تفکیک گذشته در مورد توبه قبل از اثبات و بعد از

رسد شرط احراز اصلاح و ندامت ای که در این ماده قابل انتقاد به نظر میحد هم وجود دارد. نکته

 د. نمایکننده از طرف قاضی است که با توجه به توضیحات موجود در متن منطقی نمیتوبه

ی لنکته مثبت در این قانون آن است که بر خلاف قوانین سابق، توبه در تعزیرات به صورت ک

مؤثر دانسته شده است. البته تنها در تعزیرات درجه شش، هفت و هشت است که توبه موجب سقوط 

 تواند مجازات را تخفیف دهد. البته دیدگاه دیگریگردد. در سایر تعزیرات، توبه تنها میمجازات می

ب لوث وجنیز در این زمینه وجود دارد و معتقد است که پذیرش توبه به این شکل در تعزیرات، م

 شود.شدن مجازات می

ه مشکلات جمل باشد ازکننده که شرط پذیرش توبه میرسد احراز اصلاح و ندامت توبهبه نظر می

قانون مجازات اسلامی باشد. همچنین گسترش موارد پذیرش توبه به عنوان یک  ها در اجرایدادگاه

انونگذار باشد؛ زیرا این امر باعث کننده و مخففه مجازات، اقدامی رو به جلو از طرف قعذر معاف

 گردد.تشویق متهم به توبه و عدم انجام دوباره جرم می
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